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 A B S T R A C T 
 

 
 

A R T I C L E I N F O 
 

 

The Liko songs of Rudbar-e Jonub, as a treasure of 

nature-bound oral literature, reflect the deep connection 

between the ecosystem and cultural identity in a region 

that today faces severe environmental crises. Adopting 

an ecocritical approach and drawing on Jesper 

Hoffmeyer's biosemiotics theory, this study aims to 

demonstrate how the Liko songs, beyond being merely 

poetic texts, function as semiotic systems that narrate 

ecosystem collapse, semantic disruption, and social and 

identity crises. The examined Liko songs were selected 

from two collections of Liko compiled and edited by 

Mansour Alimoradi. The findings indicate that elements 

such as the bird called liko, palm groves, kahur trees, and 

historical places are active cultural biosemiotic signs that 

shape the collective memory and semiotic niche of the 

residents of Rudbar-e Jonub. The reflection of crises 

such as drought, dust storms, and the destruction of 

vegetation cover is, in fact, a representation of semiotic 

disruption within this semantic network, such that the 

destruction of each natural element brings about the 

death of a part of the collective umwelt and the 

interpretive knowledge of the inhabitants, and signifies 

the collapse of social solidarity networks and the 

transformation of identity patterns. 
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 واژگان کلیدی:
  کو،يل

-يبحران اجتماع
 ،يطيمحستیز
 ،يشناسنشانهستیز

 ر،یجسپر هافما
 .رودبارجنوب

 

 

 عت،يوابسته به طب يشفاه اتياز ادب یانهيرودبارجنوب به عنوان گنج یکوهايل

هستند که  یادر منطقه يفرهنگ تیو هو بومستیز قيعم ونديدهندة پبازتاب

نقد  کردیپژوهش با رو نیروست. ابهرو يطيمحستیز دیشد یهاامروزه با بحران

برآن است تا  ر،یر هافماجسپ يشناسنشانهستیز ةیاز نظر یريگگرا و با بهرهبوم

 ،یانشانه یهاشاعرانه به مثابة نظام يچگونه فراتر از متن کوهاينشان دهد که ل

 تیرا روا يتیو هو ياجتماع یهاو بحران یيو گسست معنا ستمياکوس يفروپاش

منصور  نیو تدو یبا گردآور کوياز دو مجموعه ل يمورد بررس یکوهاي. لکننديم

به نام  یامانند پرنده یکه عناصر دهديمنشان هاافتهیاند. شده خابانت یمراديعل

هستند  يفعال و فرهنگ یيهانشانهستیز يخیتار یهانخلستان، کهور و مکان کو،يل

. دهنديرودبارجنوب را شکل م نيساکن يشناختو طاقچة نشانه يکه حافظة جمع

در واقع  ياهيپوشش گ یودو ناب زگردهایر ،يمانند خشکسال یيهابازتاب بحران

 یکه نابود یااست، به گونه یيشبکة معنا نیدر ا يشناختگسست نشانه یيبازنما

ساکنان  یريو دانش تفس ياز اومولت جمع يموجب مرگ بخش ،يعيهر عنصر طب

را نشان  يتیهو یالگوها رييو تغ ياجتماع يبستگهم یشبکه ها ياست و فروپاش

 .دهديم
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 مقدمه
ا تهدید يات طبيعي رح کهافزون بر آن هااین بحرانه است کشده محيطي بسياری مواجهیستهای زامروزه جهان با بحران

د. در این ناندازطر ميخاست را نيز به  خورده ها به طبيعت گرهکه حيات آن های فرهنگي و هویتي جوامعيبنيان کنند،مي

مهمي  و نقش کندا روایت ميرپيوند ناگسستني انسان و طبيعت  از ميراث جمعي،ای گنجينهميان ادبيات شفاهي همچون 

 است. ليکوهایي با عنوان سرودهکوتاهها یکي از این گنجينه .جمعي دارد در حفظ هویت و حافظة

در عين  تکلف کهيب، ساده و روان و مقفيو  ای و موزونواژه چهار بيتي است پنج هجایي، معمولاًتک رودباری یليکو

 ترینتاهکو عنوان به توانمي را است. ليکوها در گذشته و حال «زمينرودبار»نمای زندگي مردم تمام آیينةحال 

 ردیک هایسياوچمانه بلوچي، ليکوهای پشتو، هایلندی خراسان، هایخشتيسه کنار در ایراني، اقوام هایسروده

 ميراث ارزشمند و بدیلبي رذخای از کهن، ایران هجایي کوتاه شعرهای بازماندة عنوان به قشقایي ترکي هایآساناکو

  .(11: 1391 عليمرادی،) آورد حساب به بشر معنوی

با  محيطي، از دو مجموعه ليکوهای رودبارجنوبهای زیستليکوهای این پژوهش با توجه به ابعاد مختلف بحران

 شامل کرمان، استان جنوب در است اوریپهن منطقة «زمين رودبار» اند.شدهگردآوری و تدوین منصور عليمرادی انتخاب

 حيه،نا این فاریاب، و نبرآبادع، جيرفت از مهمي هایبخش و کهنوج منوجان، گنج،قلعه جنوب، رودبار شهرستان چهار

 در بلوچستان و شرق رد هرمزگان ،(بم شهرستان)شرق شمال و شمال در کرمان: استفرهنگي حوزة سه برخورد کانون

 توقعيم لدلي به الح به تا خیازتار پيش دوران از يجمعيت اناتنوس و افروده و رازف ودباوج همنطق نای (8)همان:  .جنوب

 ،يیحي ونهمچ رودلهلي يفرهنگ وزةح ماليش قمناط هجمل از ودخ اورمج قمناط اب وارههم ودخ انيانس و يطبيع ازممت

 ونهمچ وزهح نای يجنوب قمناط و (دقيانوس) تجيرف هرقدیمش جيرفت، يتاریخ تانهایگورس دل،کنارصن اد،آبمحطوط

تل ) يربردس رق،شمالش و مالش در مب رق،ش در تانبلوچس ونهمچ رودهليل يفرهنگ حوزة از ارجخ قمناط ای و وربمپ

 انيانس و يفرهنگ تتحولا در يتوجهقابل  شنق و ودهب لتعام در اورمج قمناط ایرس و تجيرف غربمالش در (سابلي

، خاک بدیلبيمراتع  ورودبارجنوب به دليل مرغزارها  .تاس تهداش رانای رقشجنوب منطقة و رودلهلي يفرهنگ وزةح

شرقي ایران، علاوه بر اقوام بومي منطقه ترین رود جنوبهای رود هليل به عنوان بزرگحاصلخيز و آب فراوان در کرانه

اند که کردهي کوچاین نواح تاسر ایران کهن بهرتاریخ، در طول زمان نيز اقوام و قبایل بسياری از سدمان تمدن و در سپيده

است « ليکو»عر شفاهي اند. یکي از انواع ادب شفاهي رودبار جنوب شبا خود فرهنگ و آداب و هنرهایشان را نيز آورده

 .(7: 1393)عليمرادی، 

 توان دریافت که( مي1399 همکاران، وفر ؛ سعيدی1398 خوسفي، ابراهيميهای انجام شده )نک به پژوهش با نگاهي

، ودی باغاتمحيطي مختلفي از جمله خشکسالي طولاني، نابامروزه اکوسيستم رودبارجنوب، درگير مشکلات زیست

 ب و هوایيين و تغييرات آها، گرمایش زمریزگرد پدیدةها و منابع زیرزميني، کاهش آب رودخانه فرسایش خاک،

 محسوس، نابودی پوشش گياهي و جانوری است.

رو بود که بهبا این چالش رو 1990در دهه  1گرانقد بومگيرد. مي گرا قرارنقد بوم نخست در حوزة وهلةهش در این پژو

گرا از بدو تولد، های معتبر نقد ادبي است. نقد بوماما امروزه یکي از شاخه  «توان ادبيات را با اکولوژی پيوند داد؟آیا مي»

گرا همانند نقد فمنيسيتي یا مارکسيستي، چارچوبي التقاطي نقد بوم» 2است، به تعریف گلتفلتيای بودهرشتهای بينحوزه

« مادی را تحليل کند. ادبيات و جهان گيرد تا رابطةمي ادبي بهره نظریةاست که از فلسفه، علوم زیستي، تاریخ و 

                                                            
1. Ecocriticism 

2. Glotfelty 
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(191996:Fromm, & Glotfelty ) است  3و نقد 2از ترکيب اکولوژی 1اصطلاح اکوکریتيسيزمقابل ذکر است که خود

در این پژوهش  کرد.ها را با هم تلفيقتوان در این نوع نقد نظریهاست، بنابراین ميها در ذات آن نهفتهکه پيوند دانش

 است. شده استفاده 4شناسي جسپر همفایرنشانهزیست نظریةرودبارجنوب از  گرایي و طبيعت در ليکوهایبوم برای تحليل

 کند.ادی، فرهنگي و هویتي را فراهم ميزمان به ابعاد اکولوژیک، اقتصپيوند تحليل چند بعدی و توجه هم این

 6کو توماس سيبيو5های چارلز سندرز پيرسهام از ایدهبا ال که شناس دانمارکيشناس و نشانهزیست ایرمهافجسپر 

 او 7شناسينشانهزیست نظریةکند. های زنده تعریف ميدر سيستم ها و معنانشانه شناسي را به عنوان علم مطالعةتزیس

 چند محور اصلي دارد:

شناختي است و تمام فرآیندی نشانه ذاتي به طورکند که حيات لال ميشناختي: او استدفرآیند نشانه مثابةزندگي به .1

 ها هستندتفسير و پاسخ به نشانه ازگاری پيوسته در حالها برای بقا و سها تا اکوسيستمموجودات زنده از سلول

(Hoffmeyer,2008a:3-22). 

شناسي انسان متمرکز است، زیست بان و فرهنگزشناسي سنتي که بر های فراسوی انسان: برخلاف نشانهنشانه .2

ها(، بين پروتئين و DNAهای )مثلا سيگنال يکند: درون سلولفمایر معنا و ارتباط را در تمام سطوح حيات بررسي ميها

  های زیستي(بکهش)تعاملات در  یکيارتباط شکارچي و طعمه یا همکاری گل و زنبور(، اکولوژ )مثل ارگانيسمي

(Hoffmeyer, 1997:355-376). 

های ها نيست بلکه تکامل سيستمفمایر تکامل زیستي فقط تغيير در ژنها: از نظر هاتکامل نشانه مثابة. تکامل به3

 ,Hoffmeyer) اندهای محيطي را بهبود بخشيدهنهشناختي است و موجودات زنده، به مرور زمان توانایي تفسير نشانشانه

2000:252-268). 

شود که تمام موجودات زنده در اطلاق مي يها و ارتباطاتفضای جهاني نشانه: این مفهوم کليدی به معنای 8سميوفر. 4

ها قوانين خود را دارد و حيات وسفر تبادل نشانهيمسور هستند مانند اتمسفر برای هوا یا هيدروسفر برای آب. در آن غوطه

 .(Hoffmeyer,2005:190) بدون آن غيرممکن است

های حيات و زندگي نشانهشناسي: بررسي زیستدر کل کتاب  ( 8a200)فمایرگرایانه: هاتقليلتقاد از رویکرد . ان5

 توان بهه نميکمعتقد است  کشد و مي شناسي را به چالشگرایانه در زیستبه طور سيستماتيک رویکرد تقليل هانشانه

توان مينمندی در رفتار موجودات زنده را هدفکند که معنا و کيد ميمولکولي داشت. او تأ صرفاً رویکردیشناسي زیست

اشکال حيات  رای تمامبنيادی سان نيست بلکه بتنها مختص انليل داد. از نظر او معنا و تفسير های شيميایي تقبه واکنش

 است.

 زیستي علوم در عمدتاًایر مفاه نظریةاند اما فرهنگي شده مطالعاتشناسي به تدریج وارد نشانهاگر چه مفاهيم زیست

دبي امتون های معنایي لایهو تحليل  نقد در نآ از استفاده است و رفته کاربه حيوانات ها وسلول در هانشانه مطالعةمانند 

ي، بلکه به عنوان زیست ای صرفاًنظریه مثابةشناسي را نه بهنشانهزیست بار است کهاین پژوهش نخستين ،سابقه استبي

 .ردگيميکارمي و بحران هویت بهچارچوبي برای تحليل ادبيات بو

                                                            
1. Eco-criticism 

2. Ecology 

3. Criticism 

4. Jesper Hoffmeyer 

5. Charles Sanders Peirce 

6. Thomas Sebeok 

7. Biosemiotics 

8. Semiosphere 
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 فرهنگي هاینشانهیستز عنوان به رودبارجنوب چگونه یليکوها کههاست پاسخ به این پرسش هدف پژوهش حاضر،

ه چو این بازنمایي  دشومي روایتبازنمایي و  ليکوها چگونه در رودبارجنوب منطقة محيطيزیست بحرانکنند؟ ميعمل

مناسبي برای  شناسي هافمایر تا چه اندازه ابزارنشانهزیست و در نهایت اینکه نظریة ؟های هویتي داردنسبتي با گسست

 گرا است؟خوانش ادبيات بومي در چارچوب نقد بوم

 فرهنگي خارج از ایران مورد اشارهبه طور غير مستقيم در مطالعات  و سميوسفر 1چه مفاهيمي مانند اومولتاگر

جسپر  نظریةمستقيم از مفاهيم کليدی  استفادةشناختي و نشانهاست اما تاکنون پژوهشي با رویکرد زیستگرفتهقرار

است. بنابراین بنياد در تحليل متون ادبي انجام نشدهمل نشانهشناختي و تأشناختي، آزادی نشانهنشانه هافمایر مانند طاقچة

هافمایر در  نظریةهای تحليلي گرا و آزموني برای سنجش ظرفيتن پژوهش گامي در جهت گسترش قلمرو نقد بومای

 گرا و نقد ليکوهاست:های بومتحليل زمينةرود و موارد زیر منابع پژوهشي در شمار ميمطالعات ادبي و فرهنگي به حيطة

به  2از گئورگ گرارد اکوکریتيسيزممقدم در معرفي کتاب عمارتيای از داوود با مقاله 1387 المحيطي در سنقد زیست

نقد ادبي آشنایي با بوم ةنظری» :تي مانندالاشناسي از طریق مقنود بوم ة. از اوایل دهاست هعلمي ایران معرفي شد ةجامع

نقد  گرا رویکردی نو دربومنقد » ؛(1389ذکاوت، ) «پژوهشي در بررسي و تحليل صورت و محتوای آثار ادبي نمکاتب نوی

 گرانقد بوممانند کتاب  يیاهتأليفات و ترجمه همچنين(، 1392،کاوت)ذ« نقددرآمدی بر بوم» ؛(1391پارساپور، ) ،«ادبي

ددی عو مقالات مت ههای دانشگاهي باز کردجای خود را در پژوهش (1396پارساپور، ) ادبيات سبز و(، 1392پارساپور،)

»  ةواقص در مقالن این د،ناهنبود مبرا شناختيروش نواقص از هاپژوهش این که نجا. از آاست شده نوشتهدرین زمينه 

مورد  (1400 ،معيني و دیگران) «ت ایرانيهای آن در مقالامحيطي با نگاهي به کاستيها و الزامات نقد زیستتضرور

و  اکثر پژوهشگران ایراني در روش پژوهش دچار کژفهمي شده مذکورفرانقد . به زعم نویسندگان است هبررسي قرار گرفت

 اند. تقليل داده «انسان و طبيعت ةرابط»و  «ادبيات اقليمي»را به  «نقدبوم»، ندر تحليل مت

حتوایي تاری و محليل ساخاشاراتي بر ت» مقالةدر  افراشياست از جمله،  در مورد ليکوها نيز چند پژوهش انجام شده

وچي از ليکوی بل تعداد بيست و دوشناسي که در آن زبان و زبان نشریةدرج در من (1378) «شفاهي بلوچستان ليکو، شعر

 ایکو شعري بلوچي، هليکو شعر شفاه» مقالةدر  همچنين فراشي و خورشيدی، است. شده نظر ساختار و محتوا بررسي

و هایکو  ليکوبه تطبيق  ، (،1394)«های ادبيات تطبيقيپژوهش نشریةای، مندرج در ژاپني: یک بررسي مقایسه

 اند.پرداخته

 

 مبانی نظری

 جسپر هافمایر ریةو اصطلاحات نظ تعاریف

 شناسینشانهزیست

 با زنده موجودات چطور یعني ؛استزندههای سيستم در معناسازی فرایندهای و 3هانشانه مطالعة شناسينشانهزیست

 از خود محيط با زنده موجودات که کندمي کيدتأ حوزه این. کنندمي تفسير را اطلاعات و کنندمي برقرار ارتباط محيط

 همة در و نيست انسان به محدود فرایند این. کنندميتعامل شيميایي مواد و صوت و نور همچون هایينشانه تفسير طریق

 دهدميپاسخ پستانداران از بوتریک اسيد نشانة به تنها کنه، مثال عنوان به. دارد وجود حيوانات تا باکتری از زیستي سطوح

                                                            
1. Umvelt 

2. G. Garrard 

3. Signs 
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(Hoffmeyer,2008a:2). سبزی نور مثلاً باشد، داشته مختلفي یامعناه مختلف موجود دو برای استممکن نشانه یک 

 وجود معنای به شکاری پرندة یک برای اما است جاذبه نيروییک مادهسوسک برای کندمي توليد نر تابشب سوسک که

 .استنزدیکي در غذا منبع یک

ين قلمرو است يعیابي یا تای برای جفتزیستي است. برای پرنده، این آواز نشانه نشانةليکو یک  پرندةدر ليکوها، آواز 

بخش الهامکند یا حتي ی را زندهاهار باشد یا خاطرهتواند نوید بشود که ميای فرهنگي مياما همين آواز تبدیل به نشانه

 یتم و مضمون یک شعر شود.ر
  مولتوا

 شيبخ تنها زنده، وجودم هر برای که معناست این به و است زنده موجود یک ذهني و ادراکي جهان مولت،ومنظور از ا

 معنا شودمي حس تاندارانپس پوست از که بوتيریک اسيد بوی و حرارت تنها کنه یک برای دارد، معنا فيزیکي دنيای از

 ندگيز آن در موجود هر که ستا «ادراکي حباب» یک مانند مولتوا بنابراین. دیگر هاینشانه و نور صدا، رنگ، نه دارد

 گيردمي شکل حياتي هاینشانه توسط که است ذهني ساختاری بلکه نيست عيني واقعيت یک موجودات، مولتوا. کندمي

(Hoffmeyer,2008a:2-6). 

است  مدهآ این ليکو شينان فاقد معناست. دره برای شهرنکهای طبيعي است رودبارجنوب سرشار از نشانهبه عنوان مثال 

: 1393، )عليمرادی ای برپاستا عروسيدر آبادی تمگران ام /زاران خشک جرکه: من در روباهي)روستایي(/ ميان بوته

های لالتدیا  زمان گذرایي،تنه شانةندر این ليکو  فه وکمبود علو نشانةخشک گياه جر، در اومولت یک چوپان  بوتة (35

 است. دیگر
 1شناختینشانه طاقچة

 مثلاً  .(Hoffmeyer,2008b:8 ) یابد بقا تا کند تفسير باید ارگانيسم یک که است محيطي ضروری هاینشانه مجموعه

 به اگر کنندمي استفاده یابيجهت برای اینشانه عنوان به زمين مغناطيسي ميدان از که 2یابمغناطيس هایباکتری

 تفاوت ،(Hoffmeyer,2008b:9) کنندمي شنا مرگ سمت به اکسيژن، از فرار جای به شوند، منتقل مخالف نيمکرة

( فيزیکي اًفصر نه) تفسيریهای چالش بر شناختينشانه طاقچة که است این در اکولوژیک طاقچة با شناختينشانه طاقچة

 بر اکولوژیک طاقچة که است تفسيری هایچالش تمام شامل شناختينشانه طاقچة که معتقد است فمایراه. دارد تأکيد

 .(همانجا) کندمي تحميل گونه،

و دیگر  هایي مانند رنگ خاک، جهت باد، سطح آب قناتشناختي یک کشاورز رودباری شامل تفسير نشانهنشانه طاقچة

خورد رویي تاب ميزیبایي /تلخ است و شور /درهدر این ليکو: آب  دهند، مثلاًموارد است. ليکوها این طاقچه را بازتاب مي

محيطي، تغييرات فسير آن حاکي از یک بحران زیستاتي است که تحي نشانةیک  .(111: 1393رود )عليمرادی،و راه مي

 ست.معيشتي و معنایي و فرهنگي

 3شناختینشانه آزادی

 به. کند درک یا توليد تواندمي زنده موجود یک که معنایي پيچيدگي ميزان است،پيچيده معناهای درک و توليد توانایي

 تواندمي خوارمگس مرغ دارد، خوارمگس مرغ یک به نسبت تریپایين شناختينشانه آزادی باکتری یک مثال عنوان

 و نقاشي شعر، زبان چون مواردی درک با انسان و کند درک را یابيجفت برای خاص آوازهای و پيچيده پروازی الگوهای

                                                            
1. Semiotic Niche 

2. Magnetotactic bacteria 

3. Semiotic Freedom 
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 بلکه نيست بدن شکل تغيير تنها تکامل و فرگشت ایر،مفها نظر از. دارد بالایي شناختينشانه آزادی انتزاعي، مفاهيم

 .(Hoffmeyer,2008a:10-11) شودمي شامل نيز را معناسازی آزادی این تدریجي افزایش

 سایة»زیستي مانند  دةسا نشانةتواند یک دهد، او ميمي شناختي بالایي نشانراوی ليکوها در روایت خود آزادی نشانه

 کند.یلاطفي، آرامش یا زیبایي تبدعرا در بافت شعر به نمادی پيچيده برای پناهگاه « درخت ليمو
 1 بنیادنشانه تعامل

 و شودمي تفسير «نشانه» عنوان به دیگری موجود توسط که است زنده موجود یک رفتار از الگویي بنياد،نشانه تعامل

 مادة ها،کرم حملة گامهن ذرت گياه عنوان مثالبه .(Hoffmeyer,2008a:11) انگيزدبرمي را خاصي رفتاری پاسخ

 نتيجه در داندمي گذاریتخم برای کرم وجود نشانة را بو و کندمي تفسير را نشانه این زنبور کند،مي آزاد ترپنویيد شيميایي

 برای زنبور و شودمي رها هاکرم شر از گياه نتيجه در گذارد،مي هاکرم بدن در را هایشتخم و کندمي پرواز گياه سمت به

 موجود و است خودکار و غریزی معمولاً اوليه رفتار اینجا در.(Hoffmeyer,2008a:13) کندمي پيدا ميزبان گذاریتخم

 و شود بدیلت نشانه به دیگری توسط تواندمي طبيعت در رفتاری هر. بداند دارمعني و بخواند را رفتار آن بتواند باید دوم

 .(Hoffmeyer,2008a:15) سازدمي را حيات پيچيدة شبکة چرخه، این

« تسکين»رش را الي نام شتوقتي یکي از اه کرد. شتر در ليکوها اشاره وانسان  توان به رابطةبنياد ميل نشانهبرای تعام

ات است حي شبکةدر  به عنوان عنصر مهمي« شتر»ت عميق انسان از عاطفي و شناخ رابطةای از گذارد، این نام نشانهمي

مل معنای شتر، حا نسان نسبت بهابه اوج مي رسد، جایي که رفتار « شترم را با ترکه نزن» گویدو وقتي که در ليکو مي

 شود.اخلاقي و احترام به موجودی دیگر مي

 .(101: 1393 عليمرادی،) رودمي خودش بگذار /نزن ترکه با را (راوی شتر نام سوزی،) شترم

 .(116: 1393 عليمرادی،) آشناست راه با خودش /بگذار /چوب با نزن را(/ راوی شتر نام)گولراه

داد ن خواهيمپرداخت و نشا هایي از ليکوهای رودبارجنوب خواهيمایر، به تحليل نمونهمفاه نظریةدر ادامه با توجه به 

های اتصال دو اومولت حلقهو  شوندظاهرمي نشانهطبيعي در این نوع شعر به عنوان یک زیستکه چگونه عناصر 

 سازند.شناختي مشترک منطقه را مينشانه طاقچةو انسان و طبيعت هستند  پيوستةهمبه

 

 پژوهشروش 

استفاده در این کاربردی است. روش تحقيق مورد -پژوهش حاضر از نظر ماهيت، کيفي و از نظر هدف، بنيادی

نظریه  و با تکيه بر 2گرانقد بوم است که در چارچوب ایرشتهتطبيقي و ميان با رویکردی تحليل محتوای کيفي مقاله،

مثابه گيرد. در این روش، ابتدا مفاهيم کليدی نظریه هافمایر )شامل زندگي بهصورت مي شناسي جسپر هافمایرنشانهزیست

شناختي، ها، سميوسفر، اومولت، طاقچه نشانهمثابه تکامل نشانههای فراسوی انسان، تکامل بهشناختي، نشانهنهفرآیند نشا

های متني از بنياد( به عنوان چارچوب نظری تحقيق تبيين شده است. سپس دادهشناختي و تعامل نشانهآزادی نشانه

ليمرادی( به عنوان جامعه آماری )نمونه هدفمند( انتخاب و مجموعه ليکوهای رودبارجنوب )گردآوری و تدوین منصور ع

 .استخراج گردیده است

ساز و های معناها عناصر طبيعي )گياهي و جانوری(، مکانها، گزینش ليکوهایي است که در آنمعيار انتخاب داده

تغييرات اقليمي( بازتاب محيطي )خشکسالي، ریزگردها، نابودی پوشش گياهي، های زیستهای مرتبط با بحراننشانه

                                                            
1. Semethic Interaction 

2. Ecocriticism 
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ای و ها وجود دارد. ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانهشناختي در آننشانهیافته و امکان ردیابي مفاهيم زیست

ها به صورت کيفي و از طریق تطبيق برداری از متون شعر شفاهي و منابع نظری( است. تحليل دادهاسنادی )فيش

های معنایي پنهان و پيوند جود در ليکوها با مفاهيم نظریه هافمایر انجام شده است تا لایههای زیستي و فرهنگي مونشانه

فرهنگي، زباني و معيشتي( در منطقه رودبارجنوب آشکار های هویتي )زیستمحيطي و گسستهای زیستميان بحران

 .گردد

 

 هایافته

 شناختی لیکوهانشانهتحلیل زیست

ر ليکوها دطبيعي  صرنشانه تحليل خواهد شد، سپس بازنمایي عناليکو به عنوان یک زیست واژةدر این قسمت در ابتدا 

ساکنين  شناختي مشترک نشانه طاقچةلت و ها در ساخت اومون نشانهو نقش ای شناختي بررسي شدهنشانهنظر زیستاز م

 شود.تببين مي محيطيهای زیستبحرانای و تفسيری ناشي از و در پایان گسست های نظام نشانه شدخواهدهدادنشان 
  2زیستی حافظةو  1نشانهزیستنماد » مثابة به لیکو

 کگنجش از قدری آواز،خوش است ایپرنده ليکو»ام است.ای به همين نپرندهاست که نام ليکو برگرفته از شدهگفته

 کندميزندگي بلوچستان و رودبار مناطق در کهور و گز هایجنگل و هانخلستان در که صداوسر پر و پرتحرک و تربزرگ

 (.11: 1391، )عليمرادی« است انقراض به رو اخير هایسال خشکسالي پدیدة در آن نسل و

 برخوردارند بالایي شناختينشانه آزادی از محيطي، هاینشانه به پاسخ و متنوع آوازهای توليد توانایي دليل به پرندگان

(Hoffmeyer,2008a:10-11). یا جفت جلب هشدار، مثل باشد ایپيچيده معناهای حاوی تواندمي ليکو خاص آوازهای 

 اکوسيستم سطح در شناختينشانه آزادی توسعة دهندةنشان شعر و شودمي منتقل شعر حيطة به معناها این قلمرو، تعيين

کند مي رمزگذاری را رودبار طبيعت با هاانسان ارتباط که کندمي عمل زیستي نشانة یکمثل  پرنده عنوان به ليکو .است

 به گروهي یا فرد توسط منظمي رفتار و عادت هرگاه فمایرها نظر طبقارتباط هستند.  این روایتگر شفاهي، ليکوهای و

 قالب برای اینشانه عنوان به جنوبرودبار مردم توسط ليکو، نام. گيردمي شکل بنيادنشانه تعامل شود، تفسير نشانه عنوان

 تعامل یک این باشد، شده شعر بخشالهام محلي فرهنگ در ليکو رفتار یا آواز اگر .استشده تفسير شعر از خاصي

 برانگيخته را( شعر سرودن) پاسخ و گذاشته اثر هاانسان فرهنگي طاقچة در( نشانه) خود رفتار با پرنده است، شناختينشانه

است. در این فرآیند از منظر  شده بازتفسير جدید، بافتي در دیگر گونة توسط گونه، یک طبيعي رفتار، بنابراین است

ای از سلامت اکوسيستم است و حضور او بخشي از نشانه ليکو از جمله آواز، پرواز و مهاجرت او  های پرندةرفتاراومولت، 

های زیستي شناختي انسان باعث درک این نشانهآزادی نشانه دیگر از سویيدهد. جهان ادراکي مردم منطقه را شکل مي

دهد و انقراض و زیستي منطقه را شکل مياست که حافظة  شده در فرهنگ، به قالب شعری تبدیل شده و نام او

 ةطاقچ گویدمي هافمایر طورکهمانه. شناختي حيات در این منطقه استنشانه شبکةفراموشي آن نمادی از فروپاشي 

 از بخشي عنوان به ليکو کند، تفسير بقا برای باید زنده موجود یک که است هایينشانه تمام شامل شناختيیستز

 و آواز ليکو، فيزیکي حضور است، گرفته جای منطقه این هایانسان شناختينشانه طاقچة در رودبارجنوب، اکوسيستم

 یا آب حضور فصل، تغيير مثل مواردی تواندمي هانشانه این. اندشده تبدیل هایينشانه به محلي ساکنان برای رفتارهایش

 احساس کودکي، در ليکو صدای مثل جمعي خاطرات کنندةتداعي است ممکن نام این .باشد خاص عاطفي هایحالت

                                                            
1. Biosemiotic Symbol 

2. Biological Memorey 
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 هاانسان فرهنگي طاقچة که است شناختينشانه عملي شعر، برای ليکو نام انتخاب .باشد جغرافيایي نماد یا مکان به تعلق

 «تهي لفظ» یک تنها جدید نسل یارب ليکو نام شود، منقرض پرنده بنابراین وقتي. زندمي پيوند ليکو زیستي طاقچة به را

 .است شده تبدیل فرهنگي نمادی به و شده جدا آن خود از زنده، موجود یک نام اینجا در. شودمي
 

 نشانهزیست به مثابة در لیکوها جانوریپوشش گیاهی و 

به  بيعت است،طشترک انسان و امولت محيات منطقه و سندی از  شبکةای از هر عنصر طبيعي حلقههر گياه، جانور و 

 آن ، سایةستاشناختي راوی  طاقچةاز  نشانه و بخشيیک زیست نماد طراوت و حاصلخيزی و درخت ليموعنوان مثال 

يکوها نشان لنوری در ي و جاانسان نيست. در جدول زیر بازتاب عناصر گياها ابزاری برای منافع ارزش ذاتي دارد و تنه

 داده شده است:
 

 بازتاب عناصر گياهي و جانوری در ليکوها. 1جدول 
 شناختينشانهتحليل مرتبط نظریة عنصر طبيعي اقليمي ليکو

 خلستانن به قراری /مهتابي شبي
 .(33: 1393 عليمرادی،)

 ماجرای /خاطر به /نخلستان در نزاعي
 (.65: 1391 ،عليمرادی) تو و من

 
 

 نخلستان

 

 ارزش ذاتي طبيعت
 امولت جمعي و

بخشي زیستي  خاطرةنخلستان به عنوان یک 
سان و پيوند ان دهندةنشانو  از هویت جمعي

 است طبيعت

 /محشر تا /گيش هایدرختچه گذرگاه
 ،عليمرادی) شد نخواهم جدا تو از

1393 :109). 

 و سمي شيرة با گياهي: گيش»
 از دارد، طبي کاربرد که هایيبرگ

، عليمرادی) «خرزهرهخانوادة 
1393: 109) 

 
بخشي از 

 شناختينشانهطاقچة

ر دوگانه و نماد دانش بومي د تفسيری نشانة
 )کاربرد طبي و سمي( خوانش طبيعت

 خانة /است ليمو بلند درختان سایة زیر
 .(67: 1391 ،عليمرادی) زیبایان

 
 درخت ليمو

 نشانة
ارزش /شناختيزیست

 ذاتي

نماد طراوت و  و عاطفي-حسي تفسيری نشانة
 سرسبزی

(/ زالن خلک)نيزار لایلابه سنگر
 ،عليمرادی) را فشنگ قطار /بازکن
1393 :31). 

 نيزار
 طاقچةبخشي از 

 شناختينشانه

و  پناهگاهمایتي به عنوان  ح-کارکردی نشانة
 بنيادتعامل نشانه

 /است خواب تختگاه روی /محبوبم
: 1393 ،عليمرادی) بده خواب را لوک
116). 

 
 لوک )شتر(

 
 بنيادتعامل نشانه

رفتار حيوان در بافت فرهنگي بازتفسير 
شود و شتر شریک توليد معناست نه ابزار مي

 معيشت

 چه من با که دانممي /اممارگزیده
 .(91: 1393 ،عليمرادی) شد خواهد

 مولتوا مار
 حيات در اومولت زیستي، نماد خطر و نشانة

 جمعي برای بيان بحران حافظةبخشي از 

 

 ایپيچيده ادار وعنستي مکه در جدول نشان داده شد، گياهان و جانوران اقليم رودبار جنوب، نشانه های زیطورهمان

  را نشان مي دهند. جمعي مرتبط با  جانوران و گياهان خاطرةفرهنگي و  طاقچةهستند که 

 

 زیستی حافظة مثابةها بهمکان

 يط دردر دشت رودبار جنوب،  دهششناسایي ارآثمکان بخشي از جهان ادراک ذهني جامعه یا همان امولت است. 

-2 اهمحوطه و اهتپه-1: تاس بندیتهدس لقاب يکل روهگ جپن در تماهي و يشناسریخت اظلح به دهش انجام هایيبررس

 و اهتپه را تدش در آمده تدس به ارآث نتریای، که مهمرهصخ وشنق-5 ي،آب هایيابآس-4 ا،هقلعه-3 تانها،گورس

 را همنطق تانيکوهس ایهبخش از آمده تدس به آثـار ترشبي هکدرحالي د،دهنمي کيلتش تقراریاس ایهمحوطه
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و در  های تاریخي هستندليکوها راوی دوره .(107 :1396دانشي،) ددهمي کيلتش يتاریخ دورة چيننگس هایتانگورس

در ت. شناختي راوی اسبخشي از هویت بوملق مکاني تعدر واقع های مختلف وجود دارد، ها اشاراتي به مکاناغلب آن

 تلف در ليکوها نشان داده شده است:جدول زیر نمونه هایي از بازتاب مکان های مخ
 

 مکان های مختلف در ليکوها. 2جدول 

 شناختي نشانهتحليل نظریه مرتبط مکان

گلي از روستای خرگوشي تا مر/ دوقلوهایي با چادرهای گل
 .(59 :1396دانشي،)
  «جازموریان حاشية در آبادی دو: مر و رگوشيخ

 
 زیست نشانه

 نقشةو  شناختينشانه طاقچةبخشي از 
هویت و  کنندةتعریفشناختي ذهني و نشانه

 تعلقات مرزی

 تو اطرخ به فقط /آمدم /دهمير روستای(/ تپه گور دهمير)تپه بغل
 .(79 :1396دانشي،)

 ای باستانيدهمير گور تپه: تپه

 
 زیست نشانه

 حافظةاریخي حامل ت-زماني نشانةزیست
 )طبيعت، تاریخ، خاطره( چندلایه زیستي

 .(90 :1396دانشي،)توانمنمي تو بي /ربي مگ داز،چاه
  «گنجقلعه شهرستان در روستا دو: ربيمگ و دازچاه»

 
 زیست نشانه

نش حامل دا شناختيزیست طاقچةبخشي از 
 جغرافيایي و روابط اجتماعي نانوشتة

  .(115 :1396دانشي،) برویم هم با که دارم آرزو /گل سر سعيدآباد
 زیست نشانه

مکان معناساز شناختي و زیبایي نشانةزیست
 هویتي

  ماهتاب مثل /درخشيدمي که /کندر درة در دیدم را پوشيشيک
 کهنوج شهرستان غرب در ایمنطقه: کندر

 
 زیست نشانه

رتقای زیبایي و اتمثيلي برای -بصری نشانة
 مکان معناساز هویتي

 بينمنمي را معشوقم /کوهستان به افتاده راهم
 جنوب رودبار شهرستان جنوب در ایمنطقه: کوهستان

 
 نشانهزیست 

بهام ، فضای اشناختينشانهطاقچةبخشي از 
 تفسيری راویطاقچة در 

 ص دیدخواهي مرا /کني کج را راهت /مسندانم و برجک منطقة در
114 

پيوستگي  نشانة مکان مرزی و چندفرهنگي نشانهزیست
 ها و قلمروهافرهنگي

 نشانهزیست  هاآبادی از دور  /(kalaten) ست ایقلعه را کهنوج
 

 جمعي حافظةی و نشانه مکان هویتي باستاني

 آب و سرسبزی نشانة نشانهزیست گناو گردنة در /خوابيده زیبارویي /است شب

 

ضور حارند و ی مختلفي دنقش هادر ليکوها  هاجغرافيایي نيست. مکان یک منطقةمکان تنها  که مشاهده شدطورهمان

 شي طاقچةموجب فروپاها است و نابودی آن آشنایي عميق راوی با اکوسيستم محلي دهندةنشانها در ليکوها آن

 هاست.دهد که هویت ساکنان در گرو خوانش و تفسير مکانمي های خاص در ليکوها نشانتکرار مکان شود.فرهنگي مي

های تفسيری محيطي موجب گسست های فيزیکي وسيبآهای اخير علاوه بر محيطي در دهههای زیستوقوع بحران

 ي و معيشتي در ليکوهایفرهنگي، زبان-های هویتي در سه سطح زیستياست. در ادامه به تحليل گسست نيز شده

 رودبارجنوب خواهيم پرداخت.

 

 در لیکوها هویتگسست بوم و زیست بازتاب بحران

 فرهنگی-زیستیبومگسست 

ها آن در ليکو رودبار جنوب و بازتاب سرزمين محيطي مختلف دری زیستاهبه بررسي بازتاب بحران در این قسمت

  کنيم.را بررسي مي فروپاشي این بحران و پردازیم و ابعاد مختلفمي
 خشکسالی و نابودی منابع آب

رزش ذاتي بوم را از طریق ااست. این بحران زیست نابع آب، انعکاس یافتهها خشکسالي و نابودی مدر برخي از ليکو

 وکرد. نابودی منابع آب، پيوندهای هویتي توان تحليلفرهنگي مي طاقچةشناختي و تخریب طبيعت، گسست نشانه

 کند.مي فرهنگي را نيز قطع
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 .(32 :1396دانشي،)ت است/ فراق زار دور از آب/ سخدر این شوره-

و سخت ز آب هر دحاصلي زمين پس از خشکسالي است. فراق از معشوق و دوری ابي دهندةنشانزار در این ليکو، شوره

 است.فقدان تبدیل شده نشانةجا به حيات است و درین نشانةهستند، آب 

 .(40 :1396دانشي،)گيسو ی سياهام/ سر وعدهلب جوی خشکي نشسته-

اکنون  داني، امادآور آب و آباراوی است که پيش از این پر آب بوده و یا شناختينشانهطاقچة جوی خشک، بخشي از 

، با استگرفتهيمحاصل است. پيوند انسان و طبيعت با ملاقات در کنار جوی آب شکل درماندگي و انتظار بي نشانة

 است.خشک شدن جوی آب، گسست معنا نيز ایجاد شده

 .(47 :1396دانشي،)ه از تنهایي زارهای باغ نيل/ دلم کور شددر شوره-

 :1396دانشي،)« زار جازموریانشوره حاشيةدر  ستباغ نيل: آبادی»است. نيل در این ليکو قابل توجهزار و باغتضاد شوره

مرتبط با  استعاره از نابودی اميد و آرزو و خاطرات« دل کور»است، زار تبدیل شدهکه از نماد سرسبزی به شوره .(79

ن هویت بحرا دهندةنشانمعناساز و  ي راوی ناشي از گسست حافظه جمعي، قطع ارتباط با مکاناست. تنهایطبيعت زنده

 است.

 .(111 :1396دانشي،)رود رد و ميخوآب دره/ تلخ است و شور/ زیبارویي تاب مي-

 .(36 :1396دانشي،)ری/ در خواب سر چاه آب تلخ/ دختری با چادر خاکست-

لخي آب، توری و شکاهش کيفيت آب به دليل کاهش ميزان آب است.  نشانةتلخي و شوری آب در دو ليکوی بالا، 

سست گسست است. گ نشانةیبارو یا حضور او در خواب نيز ، رفتن زپي داردهای سرسبز را درنابودی کشاورزی و باغ

ن ویژگي ای ستند.هو طبيعت  پيوند رنج انسانيراوی است. بنابراین ليکوها  اکولوژیک موازی گسست اجتماعي روایت شده

سالي و ه بر بازتاب خشکليکوها علاو دهد.مي وع شعر را نشانشناسي عميق در این نارزش ذاتي طبيعت و مفهوم بوم

 کنند.مي های طبيعي و معاني هویتي را روایتنابودی منابع آب، قطع ارتباط بين نشانه
 

 ریزگردها

است که به  ب داشتهز بازتادر ليکوها ني ریزگردهاست که پدیدةغبار و جازموریان، گرد و  یکي از پيامدهای خشک شدن

 ها اشاره مي شود:نمونه هایي از آن

 (.30: 1391 ،یمرادي)عل رودبار من سرزمين /غبار و است گرد سراسر-

تار  و هريمي را تيدهد اما گرد و غبار این فضای صمدر این ليکو، تعلق خاطر راوی را نشان مي« سرزمين من»عبارت 

 است.است و در نتيجه گسست اکولوژیک، گسست هویتي ایجاد شده کرده

  .(76: 1393 ،یمراديعل)ردنم افتاد های تمگران/ شری به گگرد و خاک

کند، در يمرا محو  امولت گرد و غبار است، این غبار خاطرات تاریخي وریزتمگران، یک مکان باستاني است که اکنون 

به این گرد  ست هم اشارهراوی است. شری که به گردن ادراکي مردم آن ناحيه را تيره و تار کردهواقع گرد و غبار حباب 

 شود.ميو خاک دارد و هم بار مشکلات فردی اوست. در این ليکو نيز پيوند طبيعت و انسان مشاهده

: 1391 ،یمراديعل) استادهافت گردنم بر /ناحق به که شری گرفتار /من /غليظ غبار و گرد در /هوندایي سيکلت موتور-

118). 

قرباني این شر معرفي  مثابةاست و انسان به شدهو غبار با شر و گرفتاری همراه  در ليکوی بالا، همانند ليکوی قبل، گرد

. بنابراین برد، ناحق است و عدالت را زیر سوال ميبار غليظ  است و شری که اتفاق افتادهاست. گرد و غبار اینشده
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کند. این اند که تفسير محيط را ناممکن ميهای طبيعي مانند آسمان آبي و افق دید، جای خود را به غبار دادهنشانه

 کند.شناختي انسان را محدود ميفروپاشي اکولوژیستي، آزادی نشانه
 

 نابودی پوشش گیاهی

ان ابودی گياهناست، نابودی پوشش گياهي منطقه است.  همحيطي که در ليکوها بازتاب یافتاز دیگر موارد زیست

 کند. وایت ميجمعي ر حافظةهای زیستي و گسست حيات را از طریق از بين رفتن نشانه شبکةرودبارجنوب، فروپاشي 

 .(35: 1393 ،یمراديعل) برپاست ایعروسي اما تمگران آبادی در /جر خشک زارانبوته ميان /روباهي در من-

موارد  دم و نشانةتفسيری مر طاقچةهای جر، بخشي از هوتب .(35: 1393 ،یمراديعل)« ای بياباني شبيه درمنهجر: بوته»

 .اندهکه اکنون نابود شد انددام، درمان گياهي بوده آذوقةمختلفي از جمله شناساندن فصل، 

  .(115: 1391 ،یمراديعل)  کشيدآتش به /مرا /گيسویيسياه /اششدهخشک کهورهای با /سولان منطقة در-

اه گي دن ایناست و به آتش کشيده ش ي مردمان این منطقهشناختنشانهطاقچة درخت کهور، درختي مهم در همچنين  

 انسان است.  های تفسيریکاهش تنوع نشانه موجب

 :محسوس هوایيون و تغييرات آبگرمایش زمي-

ای تواند نشانهکند، باد که ميبنياد انسان و طبيعت را مختل ميتغييرات آب و هوایي و گرمایش زمين، تعامل نشانه  

طاقچة شود که ه بادی داغ ميهای معيشتي باشد تبدیل بیابي و تنظيم فعاليتها، جهتبيني فصلبرای پيش

 کند.شناختي را تخریب مينشانه

 .(100: 1393 ،یمراديعل)ی دارم تسکين/ بادهای داغ/ قرار

رتباط ا دهندةو نشان   همان()« شود.ميای ليکوخواني هم گفتهنام شتر راوی است، به شيوه»تسکين در این ليکو 

 نزدیک و حتي عاطفي انسان با طبيعت است.

 (.63: 1391 ،یمرادي)عل بمانم زنده که تا /کن امسایه را پيکرت /آفتاب تفت از /شد سياه جگرم

ز اشک بخشي بيعت خبر وجود انسان است و این ط آسيب به طبيعت و گرمایش زمين مانند زخميدر این ليکو نيز 

این گرمایش در دهد. بنابرسوزاند. زنده بمانم در پایان ليکو، بقای وابسته به اکوسيستم را نشان ميوجود انسان را مي

 است.بنياد را مختل کردهملات نشانههای اکولوژیک را تغيير داده و تعارودبارجنوب طاقچه

 توان تاسف از نابودی طبيعت و تغييرات زندگي را مشاهده کرد:در برخي از ليکوها مي

 .(73: 1393 ،یمراديعل) نيست گذشته مثل دنيا دیگر /باغک تا بنن روستای

 .(73: 1393 ،یمراديعل) «گنجقلعه شهرستان توابع از جازموریان، حاشيه در روستا دو باغک و بنن»
 

 اسازهای معنتخریب مکان

ت. اس« خود» آن تخریب بخشي از است و تخریب هر قسمت ازوند خوردههای طبيعي پيهویت فردی و جمعي با مکان

ها ز مکانبرخي اپاشد. ها بنيان معنا فروميهای ضروری برای تفسير جهان هستند و با نابودی آنها حاوی نشانهمکان

در « گيرباد»و « آدوربند»نوان مثال عدارند، به  بوم این ناحيه تعلقفرد هستند و به زیستبهربسيار خاص و منحص

 ی زیر:هاليکو

 .(29: 1393 ،یمراديعل) زنانه ليکوی/  درگير من محبوب /بادگير با اتاقي -

 .(37: 1391 ،یمراديعل) /مانده دلم بر تو آرزوی /نگرممي آدوربند به-
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 دورتادور و چوبين سقف و هاپایه با شکلمستطيل ایخانه ،است گرمسيری نواحي تابستاني منازل: خارخانه: آدوربند»

 کند،مي عبور خارها لایبهلا از که ميگر باد خاطر به و پاشندمي آب خارها انبوه به گرم هایتابستان خار، از پوشيده

 آدوربندها، تضعيف هویت سازگار گيرها وباد نابودی .(37: 1391 ،یمراديعل) «گيردميفرا مطبوعي خنکای را خانه داخل

 با اقليم و گسست از دانش سازگاری با گرمای کویر است.

 .(83: 1393 ،یمراديعل) گرداگردشان بر گداری /پارسال( ورتن) هایپورت

 .(90: 1391، یمراديعل) شدند سرازیر دهگاه به /هایاغي /گيردميسر نسيم که جایي kavaronکاوارها» ردیف پشت از

 .(145: 1393 ،یمراديعل) بگستران را تنت عطر و /برو بيرون کپر سوراخ از

 .(113 :1391 ،یمراديعل) نر آهوی مثل /گردنت و /ماندمي پرند به /اتبافته بلند گيسوی

 کاوار .(113: 1391 ،یمراديعل) ستماخر درخت از رفتن بالا برای نخل الياف از شدهبافته ابزاری: پرنددر ليکوهای بالا، 

، هستند طقهنساني منمولت ارهنگي در اوف هایپرند به عنوان یک ابزار، نشانهبه عنوان خانه های کوچک محلي و  و کپر

 ها موجب گسستن از جهان ادراکي بومي است. فراموشي این واژه به دليل نابودی نخلستان

 با ارتباط قطع از ناشي هویتي و روحي ترعميق ریشگيبيو  محيطي نابودی از ناشي 1ریشگيبي و فقدانليکوها 

 توصيف مي کنند. نيز معناساز را هایمکان

 .(34: 1391 ،یمراديعل) بودم من غریبه تنها /تمگران تپة سر

 ایتپه که جازموریان ونهام غربي حاشية بر وگنج قلعه شهر جنوب کيلومتری 110 در تاریخي روستایي: تمگران»

 .(34: 1391 ،یمراديعل) «دارد باستاني و معروف

 .(107: 1391 ،یمراديعل) جوان پسری و دختر /گوارو و رمشک

 و تاریخي مناطق از رمشک. دارد فاصله کيلومتر 140 گنجقلعه تا بخش مرکز. گنجقلعه بخش ترینمهم: رمشک»

 در شد هدیه ملل سازمان به خاتمي محمد جمهوریریاست زمان در که هاتمدن گویوگفت جام و است جنوب باستاني

 .(107: 1391 ،یمراديعل) «رمشک بخش هایآبادی از یکي: گوارو.آمددست به ناحيه این هایحفاری

های مکاني هستند که نشانهها زیستيایي است. این ناماشاره به تمگران، گوارو و رمشک، فراتر از یک ارجاع جغراف

ی ها کارکردهاکنند، با نابودی این مکانعاطفي با زمين را رمزگذاری مي رابطةجمعي، تاریخ سکونت و  حافظة

ای از معاني که شود، بنابراین شبکهان ميشناختي ساکن نقشةشود و منجر به گسست ها نيز دگرگون ميشناختي آننشانه

 شود.د ميبوم تشدیوریشگي و غربت حتي در زادشده و احساس بيسازد مختلهویت فردی و جمعي را مي

 

 هویتی-گسست زبانی

به خوبي  ،شت هستندهای زندگي و معيانسان با طبيعت و شيوه دیرینةواژگان بومي به ویژه واژگاني که حاصل تعامل 

های زندگي سنتي، این واژگان نيز بوم و دورشدن از شيوهدهند. با فروپاشي زیستت را نشان ميعپيوند انسان و طبي

جایي معنایي بهشوند یا جادهند و در این صورت یا فراموش ميعيني و کارکرد زیستي خود را از دست ميهای مصداق

هایي از ليکوها مونهدهد، در ادامه با بررسي نکنند. این تغيير از بين رفتن تدریجي جهان ادراکي بومي را نشان ميپيدا مي

 پرداخت:به تحليل این پدیده و پيامدهای هویتي آن خواهيم 

 .(69: 1391، یمراديعل) تو صورت تماشای در /سوزدمي مردم چشم /اینشسته صبحگاهي آفتابي در

 .(69: 1391، یمراديعل) «صبحگاه در نشينندمي هاخانه بيرون مردم که صبحانه وقت: روزی گور»
                                                            
1. Uprootedness 
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 .(35: 1393، یمراديعل) خوابدمي سال/ تا غروب)گاودم(زیبای کوچک

 .(35 :1393، یمراديعل) «گاوها، تقریبا از سر غروب تا شبگاودم: در تقویم محلي وقت دوشيدن »

 .(51: 1391 ،یمراديعل)ام ایگيسوی بلند ترکهساعت سيکو پوشيده/ سياه

 .(51: 1391 ،یمراديعل)ست ام/ افسوس/ زیبایم در بستر بيماریزن خریدهساعت سيتي

 .(72: 1391 ،یمراديعل) موقع همين پارسال قربان /دور از زندمي زرد ایتراده

 به رادهت طرفي از. موقع همين سالپار قربان به /تراده روستای در زردپوشي: شود آورده منظور دو به تواندمي تراده»

 ةمسابق برای شدمي تزیين...و نخي هایگل و آینه و اشرفي با هاعروسي در گذشته در که شودمي گفته چوبي تيرک

حجله  که امروزه مثل کردند،مي درست تراده مزارش سر شدمي کشته جنگ در یا شدمي فوت يجوان اگر. تيراندازی

 .(72: 1393 ،یمراديعل)« بندندمي

شناختي ساکنان بر نشانه طاقچةر د این واژگان های زماني هستند.نشانهزیست« گاودم»، «گور روزی»واژگاني مانند 

تنها  نسيکو سيتيزاند، جانشيني این واژگان با کلمات ساعت شده های معيشتي ایجاداليتعهای طبيعي و فاساس چرخه

ای و شناختي جامعه است. زمان از حالت کيفي، چرخهجایي نظام نشانهبهجا دهندةنشانیک تغيير لغوی نيست بلکه 

ختان محلي و ا چوب دربوند انسان نماد پي نيز تراده است.وابسته به اکوسيستم به زماني کمي، خطي و ماشيني تبدیل شده

ست. ی گذشته احسرت برا نشانة« پارسال همين موقع قربان»قطع این ارتباط است. های جمعي است و نابودی آن آیين

ا رفرهنگي  ةطاقچن، سوگ بر سر مزار است. عدم وجود آن و امثال آ نشانةشادی در عروسي و هم  نشانةتراده هم 

دید قتي نسل جوتواند شادی و مرگ را معناگذاری جمعي کند. از سویي دیگر محلي دیگر نمي جامعةکند و ویران مي

      شود.تفسيری سست مي طاقچةو  شودتاریخي قطع مي حافظةمعنای تراده را نداند، 

ابي از بازترد، ادشناختي مشترک نشانه طاقچةدر ليکوها ریشه در  دیگر شگردهای ادبيو  زبان نمادینافزون بر این 

ام ای ثانویه است که از نظنظام نشانه ، یکدهند که زبان ليکوهاحيات هستند و نشان مي شبکةهمان گسست در 

های کرختان بيد، پيچگذرگاه د انتها،زاری بيرستان انبوه، شورهبه عنوان مثال، کهو است.های طبيعي الهام گرفتهنشانه

 اند:گونه ، از اینهای زیردرختچه های تنباکو ودرختان ليمو، باغ سایةدرهم، 

 .(101: 1391 ،یمراديعل) نيست دنيا کجایهيچ مانندش /انبوه کهورستان

 (.25: 1391 ،یمرادي)عل تنهایي از باک چه /انتهابي است زاریشورزه

 (.20: 1391 ،یمرادي)عل! نااميد نااميدم، /بيد درختان گذرگاه

 (.61: 1391 ،یمرادي)عل بافته بلند موهای با رویيسبزه /درهم هایپيچک از /انبوده جنگلي

 (.101: 1391 ،یمرادي)عل زیبایان وعدة /است ليمو درختان سایة زیر

 (.125: 1391 ،یمرادي)عل است قهر نامزدم /بادام سارسایه در

 .(82: 1391 ،یمراديعل) تنباکو باغ در /بافته بور موهای با /زیبارویي

 .(72: 1391 ،یمراديعل) امافتاده مخمصه به /زیر هایدرختچه ورودی

 است، تسخ انبوه خارزاری بين از آمدنبيرون طورکههمان که است این منظور. کهور یخانواده از خاردار گياهي: زیر

 ،یمراديعل) شویمنمي باخبر ماجرا اصل از ما و اندمبهم ليکوها در رویدادها. امافتاده گير سخت ماجرا این در هم من

1391 :72). 

ها در مقابل واژگان سنتي و جایگزیني کلمات مدرن و استفاده از آنیکي از موارد قابل توجه دیگر در این بخش، 

 :به کار رفته است ست. مزدا، تویوتا، موتوسيکلت به جای شترهایي که اسم داشتندهای بوميسازه
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 .(28: 1391 ،یمراديعل) جازموریان طرف این /زارشوره /قرارمان /بده گاز مزدا به

 .(22: 1391 ،یمراديعل) جازموریان در /گازتخته تویوتایي

 .(119: 1391 ،یمراديعل) کشيدآتش به را جازموریان /هوندا موتورسيکلت

 موتور آب به جای قنات و رودخانه و کولرگازی به جای آدوربند:

 .(103: 1391 ،یمراديعل) دارم ایمحرمانه حرف /برویم /است شربت مثل آبش که /آب موتور کنار به

 .(119: 1391 ،یمراديعل) ناراضي گيسویسياه /گازی کولر پای
 

 هویتی-معیشتیگسست 

 یکژهيدرولو وضيعت در تعادل عدم و اجتماعي -مشکلات اقتصادی ایجاد موجب هاخشکسالي از ناشي رطوبت کمبود

خ، همواره بر اساس هویت ساکنان رودبارجنوب در طول تاری .(150: 1398 خوسفي، ابراهيمي) است شده مناطق این

ها تعاملات شده است و مردمان این سرزمينتعریف ایو زندگي طایفه رویمشاغلي چون کشاورزی، دامداری و کوچ

مشترک  و فرهنگي اکولوژیک طاقچةاند، هویتي که از تهطبيعت و محيط زندگي خود داشهای چرخهبنياد بسياری با نشانه

 رد:ک توان در ليکوهای زیر مشاهدهبازتاب این پيوند را مي است. ميان انسان و محيط جدا نبوده

 .(22: 1391 )عليمرادی،فضا در نشسته عطری/قنات سر/دوقلوها

 .(43: 1391 ،یمراديعل) تاب و پيچ به افتاده دلم /رودمي رود لب به دختر

 .(28: 1391 ،یمراديعل) نگهباني به /چوپان /است شبچر به رمه

 .(98: 1391 ،یمراديعل) خودمان طایفة /است بنان شهرک

 .(70: 1391 ،یمراديعل)کني/ در بين این مردم ات را خوار و ذليل ميدادهاز ظهر/ دل کوچ نکن در بعد

 «ایفهطشود و هم تيره و انوار اطلاق ميخشم: هم به واحد خانواده و خ»د. گردنتو مي اند/ در پيکوچ آمادةخشم 

 .(100: 1391 ،یمراديعل)

کردن، زندگي شم و کوچخیفه، ورزی و دامداری و اشاره به طادر این ليکوها اشاره به قنات، رود آب، رمه و چوپان کشا

توان است و مي کرده اما به تدریج این رنگ و بوی محلي و این ساختار معيشتي تغييرکند رو روایت ميای و کوچطایفه

 کرد:بوم و جایگزیني مشاغل مرزی را مشاهدهوانعکاس بيکاری، مهاجرت اجباری، دوری از زاد

 .(85: 1391 ،یمراديعل) افتاد /امخانه از پایت /شدم فقير که دیدی

بسياری از مردان نواحي »هاجرت اجباری/ م .(23: 1391 ،یمراديعل)آورم که برگردم فرصتي گير نمي /مرا نخور غصة

 اند. بعضي در دریا غرقفارس برای کار رفتهخليج حاشيةحي بندری و کشورهای های فقر و تنگدستي به نوارودبار در سال

 .(23: 1391 ،یمراديعل)« برای همين منظور ساخته شده« دهو»ها هم برنگشتند. این خيلياند و شده

 .(93: 1391 ،یمراديعل) درآوردم پاکستان از سر /که بود دوستانم مرگ اندوه خاطر به

 .(102: 1391 ،یمراديعل) کشدميپر تو سوی به/  دلم /گذرممي که بندرعباس مرز از

 .(82: 1391 ،یمراديعل) جمع خاطر /آمد نخواهم /گرفتهآتش تهران به

 .(143: 1391 ،یمراديعل) نشد ميسر تو با دیدار /کندی چاه سر

 زا بسياری. داشتندميبر آب اهچ از مردم بود، نکرده پيشرفت چندان هنوز دبي که گذشته در دبي، در ایمنطقه: کندی»

 و هجرت و فراق و دوری .رفتندمي فارس خليج حوزة عربي کشورهای به کار برای گذشته در رودبارزمين نواحي مردم

 .(101: 1393 ،یمراديعل)« است محلي ليکوهای از بسياری مضمون هجران
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است، با زندگي د اقليمي و تغييرتویوتاهای مسلح بازتاب شرایط نامساع مانند اسلحه وهای خشونت تکرار نشانه

شوند های دیگری از زندگي جایگزین معيشت سنتي ميشدن جازموریان، از بين رفتن کشاورزی و دامداری، شکلخشک

ستان و کرمان، سي رودبارجنوب در مرز سه استاندهد. های مرزی سوق ميبه فعاليت و فقدان معيشت پایدار، برخي را

کند و هویت مي بوم جازموریان، اقتصاد پایدار کشاورزی را نابوداست، فروپاشي زیستگرفتهبلوچستان و هرمزگان قرار

ک، های مرزی مثل ناگ، آهوان و رمششود. اشاره به مکانتبدیل مي سنتي مرد رودباری به هویت مرزی چندپاره

 :کنندمي دهد که ليکوها جغرافيای مرزی را مانند فضایي دوگانه روایتمينشان

 .(27: 1391 ،یمراديعل) برسان بهداری به مرا /است کاری امخورده که ایگلوله

 .(54: 1391 ،یمراديعل) رود کنارة بر /هانظامي ساخلوی /همتابي جنگجوی

 .(62: 1391 ،یمراديعل) سرش روی تيربار هایگلوله /رنگجگری تویوتای

 .(35: 1391 ،یمراديعل) هاکلاشينکف رگبار /هاآغل ردیف پشت

 .(21: 1391 ،یمراديعل) بازویم در نشسته /گلوله /آهوان روستای گلوگاه در

 .(38: 1391 ،یمراديعل) جيرفت در /امزنداني /مفت ماجرایي خاطر به

. روایت است شونتو از سویي ابزاری برای خ هنماد قدرت و حفظ خانوادزده، اسلحه از سویي در جوامع مرزی بحران

ند و این بحران اآميز مرز پناه بردهمخاطره دهد که مردان جوان برای بازتعریف مردانگي، ناگزیر به فضایمي ليکوها نشان

 صرفاًشود، نمي ي مشاهدهاخلاقا داوری که در ليکوهنقابل ذکر دیگر آ نکتةاست.  ای مادی نبودهمعيشت تنها مسئله

 دارد.مي ه و سفيد دور نگهی سيارا از تفسيرهاها، خواننده نشود و ابهام موجود در آمي واقعيت بازتاب داده

 

 گیرینتیجه

ن وانش متوختواند ابزاری برای شناسي جسپر هافمایر مينشانهیستداد که ز بررسي و تحليل ليکوهای رودبارجنوب نشان

که در پيوند با آنهای بومي، علاوه بر سازد که ليکوها به عنوان سرودهها آشکار ميیافتهگرا باشد.  نقد بوم حوزةادبي در 

ها، نيزارها، دهند. عناصر طبيعي و مکاني همچون نخلستانمحيطي را نيز بازتاب ميهای زیستطبيعت هستند، بحران

رک اومولت مشتتفسيری فرهنگي و  طاقچةجمعي،  حافظةکنند که هایي فعال عمل مينشانهها مانند زیستشتر، تپه

انش دک ذهني و فتن بخشي از اومولت جمعي و دراز بين ر منزلةها به آن سازند و نابودی هر یک ازانساني را مي

رت اهي، مهاجهایي چون خشکسالي، ریزگردها، نابودی پوشش گياز سویي دیگر بازتاب پدیدهتفسيری ساکنان است. 

ویت فرهنگي معنایي و ه شبکةرفتن شناختي و از ميانمحيطي، گسست نشانه، بحران زیستاجباری و تغييرات معيشتي

شناسي، گامي در جهت فهم نشانهگرا و زیستاین پژوهش از رهگذر پيوند نقد بوم کند.ساکنان رودبارجنوب را روایت مي

 انسان و طبيعت در بسترهای فرهنگي و اکولوژیک خاص است. رابطةپيچيدگي 
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 اتيادب یها. پژوهشیاسهیقام يبررس کی: يشعر ژاپن کویها ،يبلوچ يشعر شفاه کويل(. 1394. )هيهان ،یديو خورش تایآز ،يافراش

 .25–1، (5)3 ،يقيتطب
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 .26–1، (19)5 ،ينقد ادب .ينو در نقد ادب یکردیگرا رونقد بوم(. 1391زهرا. ) پارساپور،

 .يو مطالعات فرهنگ يتهران: پژوهشگاه علوم انسان گرا.نقد بوم(. 1392زهرا. ) پارساپور،

 .يو مطالعات فرهنگ ي. تهران: پژوهشگاه علوم انسانسبز اتيادب(. 1396زهرا. ) پارساپور،

ا س و سنگ ت)از دوره م رودليهل يدشت رودبارجنوب، حوزه فرهنگ یهاو مطالعه پراکنش فرهنگ یيشناسا(. 1397. )يعل ،يدانش

 .122–103، (16)8 ،رانیا يشناسباستان یهاپژوهش(. يدوره اسلام

 .يثار ادبآ یت و محتواصور ليو تحل يدر بررس يپژوهش نیبا مکاتب نو یي: آشناينقد ادببوم هینظر(. 1389. )حيمس ذکاوت،

 .رجنديب ،یارشتهانيم یهاو پژوهش يفارس اتيادب يمل شیهما نينخست

د و نق هیظرن يمل شیهما نيستلات نخ)گردآورنده(، مجموعه مقا يدر محمود فتوح نقد.بر بوم یدرآمد(. 1392. )حيمس ذکاوت،

 .خانه کتاب :. تهرانرانیدر ا يادب

ق مستعد مناط یيشناسا (.1399محمد. ) ،يزدانیو  محمد ،يخسروشاه ؛نهينسب اصل، سک يلطف ؛محمد ،يميرح ؛زهرا فر،یديسع

 ،رانیا ها و مراتعت جنگلو حفاظ تیحما قاتي. تحقانیآن در حوضه جازمور یدیهمد يگردوغبار و بررس یبالا یهاوقوع غلظت

18(2) ،254–273. 

 .نون )چاپ اول(. کرمان: نشر .(رانیا يشفاه یها)مجموعه سروده کوهايل(. 1391منصور. ) ،یمراديعل

 .کرمان: نشر نون رودبارجنوب(. یکوهاي)مجموعه ل کوهايل(. 1393منصور. ) ،یمراديعل

آن در مقالات  یهايبه کاست يبا نگاه يطيمحستیز ها و الزامات نقدضرورت(. 1400رضا. ) ،يو چراغ احمد ،يرض ؛سولماز ،ينيمع

 .145–111، (54)14 ،ي. نقد ادبيرانیا
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